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عينى باستان شناختى، بر  شواهد  تاريخ، كه به جاى اتكا بر  روايت هايى از 
روايت هاى مردمى وشفاهى متّكى است، معمولاً تاريخ اسطوره اى يا روايى 
باشد،  واقعى  رويدادهاى  شرح  و  تاريخ  آن كه  از  بيش  و  مى شود  خوانده 
بيانگر باورهاى مردم وحتى آرمان هاى آنان است. معمولاً اگر هم رويدادها 
و شخصيت هاى اين تاريخ يك سره غيرواقعى نباشند، بازهم چنان با باورها 

درآميخته اند كه بازشناسى سره از ناسره را دشوار مى نمايد. (ص10) 
كتاب تاريخ اساطيرى ايران به قلم آقاى عسكر بهرامى است كه با يك 
پيش گفتار آغاز، و در شش بخش مجزا، تحت عناوين ذيل، فهرست بندى 
شده است: پيش گفتار: تاريخ اسطوره اى يا روايى 1. آفرينش 2. پيشداديان و 
تشكيل حكومت 3. عصر پهلوانان 4. كيانيان و اوج عصر پهلوانان 5. زردشت 

و دين او 6. بازسازى جهان
نويسنده، در پيش گفتار، كه عنوان تاريخ اسطوره اى يا روايى دارد، اشاره مى كند 
كه آن چه امروزه فرهنگ ايرانى نام دارد، در طول هزاران سال و تحت تأثير 
موقعيت و ويژگى هاى محيطى خاستگاه آن شكل گرفته است. به همين دليل 
سعى بر شناخت اين موقعيت و ويژگى ها در درك تحولات و رويدادهاى 
شكل دهنده ى فرهنگ ايرانى دارد. وى اشاره مى كند؛ فرهنگ ايرانى، هرچند 
اجزايى از فرهنگ هاى ديگر را هم پذيرفته است؛ ولى در چارچوب جغرافيايى 
گوناگونى  و  تنوع  (ص7)  است.  ايران  نجد  زيادى،  حد  تا  كه  شكل گرفته 
جغرافيايى نجد ايران، اين سرزمين را كانون پيدايش رخدادهاى گوناگون و 
خاستگاه پديده هاى بسيارى ساخته است كه همگان درباب تأثيرگذارى آن ها 
بر تاريخ تمدن جهان اتفاق نظر دارند و چگونگى روند تحوّلات فرهنگ ايرانى 
از آغاز تا به امروز (كه آن را تاريخ مى خوانند) داستانى است كه از ديرباز، و شايد 
از همان سرآغاز پيدايش آدمى، بارها بازگو شده و با يافتن شاخ و برگ هاى 

بسيار به نسل هاى بعدى و تا به امروز رسيده است. (ص8)
«اسطوره تاريخ روايى و تاريخ واقعى»: اسطوره واژه اى است كه از عربى 
به فارسى راه يافته و در اصل به معناى روايتى است كه اساس واقعى و تاريخى 
ندارد. خود اين واژه ى عربى نيز از واژه ى يونانى historia  گرفته شده كه 
معناى آن استفسار، تحقيق، شرح و تاريخ است. بررسى اجزا و ريشه ى اين 
واژه نشان مى دهد كه با واژه هايى در زبان هاى باستانى ديگر خويشاوند است 
كه معناى ديدن، داورى، دانستن، مژده، و... را مى رسانند. در زبان هاى اروپايى 
واژه ى myth، يا صورت هايى از آن، برابر واژه ى اسطوره يا اساطير است كه 
آن هم از واژه ى يونانى muthos، به معناى «سخن و افسانه» گرفته شده 
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9) اما درباره ى اينكه، چه نوع روايت هايى را اسطوره مى گويند،  است (صص8 ـ
صاحب نظران تعريف هاى متعدد و گوناگونى ارائه كرده اند. به مفهومى، كل 
درباره ى  انسان را  ديدگاه هاى  اسطوره  زيرا  است،  تاريخ  بخشى از  اسطوره 
خود او و جهانش وتحول آن دربردارد اين مطلب به ويژه در مورد اساطير 
ايرانيان صدق مى كند، زيرا اسطوره هاى آنان درباره ى آفرينش و بازسازى 
جهان، تفسيرهايى است از فرايند تاريخ جهان، يا تفكراتى است درباره ى اين 
فرايند1. فرايند تفسير اسطوره به صورت تاريخ، فرايندى است كه در دين 
زردشتى و در افكار پيروان اديان بسيارى تا به امروز ادامه مى يابد. بنابراين 
اسطوره و تاريخ در دين زردشتى كاملاً با هم درمى آميزند. ايرانيان همه ى 
تاريخ خود، گذشته و حال و آينده را درپرتو اسطوره هاى خود درك مى كنند. 
تاريخ صحنه اى است براى نبرد ميان خير و شر، و اهميت حوادثى كه در اين 
صحنه رخ مى دهد، تنها وقتى به درستى درك مى شود كه در پس آن مقصود 

و منظور و فطرت خدا ديده شود2.
اسطوره با تاريخ پيوندى تنگاتنگ و ناگسستنى دارد تا آنجا كه به مبالغه 
گفته اند «هيچ خط ومرزى نمى تواند دنياى تاريخ را به كلىّ از دنياى اسطوره 
جدا كند3.» با اين حال اسطوره نوعى روايت از تاريخ است كه به جاى اتكّا بر 
شواهد عينى و ملموس تاريخى و باستان شناختى، بر پايه ى باورها شكل گرفته 
است. نورتروپ فراى، پژوهشگر مطالعات دينى، درباره ى تفاوت اسطوره و 
تاريخ مى  نويسد: «اسطوره، برخلاف تاريخ، گذشته را به مثابه گذشته عرضه 
نمى كند، بلكه آن را در مقام زمان حال بازمى نمايد. البته زمان حال اسطوره، 
زمان حال غيرواقعى تجربه ى روزمره معمول نيست كه به گذشته اى مرده و 
آينده اى نزاده زنجير شده است و خود هرگز به صورت كامل هستى نمى گيرد، 
بلكه زمان حالى است كه در آن، همچنان كه تى. اس. اليوت مى گويد: گذشته 
و آينده به هم آمده اند... آن گاه كه بينشى از زمان را، از آن   گونه كه اسطوره و 
استعاره پيش روى ما مى نهند، درونه كنيم، اندك اندك با مفهومى از آفرينش 
اسطوره اى و استعارى آشنا مى شويم كه از ازل هستى يافته بود، اما به محض 
آنكه با نگاهى تازه در آن مى نگريم، باز هم دوباره زاده مى شود و هستى 

مى گيرد.» (ص11)
در فرهنگ ايرانى، مانند ديگر فرهنگ ها، تاريخ روايى ديرزمانى به صورت 
شفاهى يا به اصطلاح سينه به سينه انتقال مى يابد و در اين روند دستخوش 
تغييرات و دگرگونى هايى مى شود و تكامل پيدا مى كند تا اينكه با پيدايش 
خط و رواج نگارش و ثبت سنت شفاهى، اين روايت ها هم صورت مكتوب 
مى يابند و بدان صورت به نسل هاى بعد و تا به امروز مى رسند. (ص11) 
نويسنده، اذعان دارد كه منابع تاريخ روايى ايران متنوع و پراكنده اند؛ با اين 
همه، آن ها را به چند گروه عمده تقسيم مى كنند، كه وى اين منابع را در سه 
گره عمده جاى مى دهد. 1. «وداها» كه در ميان آثار هندى، اهميت بيشترى 
دارند و آگاهى هاى ارزشمندى درباره ى تاريخ روايى و اسطوره اى ايران به 
دست مى دهند؛ 2. نوشته هاى اوستايى و پهلوى و مانوى و ديگر آثار پراكنده 
كه مى توان از آن ها آگاهى هايى درباره ى باورهاى ايرانيان باستان به دست 
آورد؛ 3. گزارش هاى آن دسته از نويسندگان غير ايرانى، از جمله يونانى، 
رومى، سريانى، كه اغلب در دوره ى پيش از اسلام نوشته شده اند، به همراه 

آثار نويسندگان ايرانى و عرب كه پس از اسلام نگاشته شده اند.
1. «آفرينش»: تاريخ روايى، معمولاً از آفرينش جهان آغاز مى شود و يكى 
از كهن ترين پرسش هاى بشر كه همچنان پاسخ روشنى براى آن ارائه نشده، 

اين است كه جهان چگونه پديد آمده است؟
از ويژگى هاى مشترك اغلب اقوام، خاموشى اسطوره هاى آن درباره ى هستى 
پيش از آفرينش و نقطه ى آغاز آن است. اما در اسطوره هاى ايرانى پاسخ 
و توضيحى براى چگونگى آغاز آفرينش و سبب آن آمده كه بعدها حتى 
دين هاى پيشرفته تر هم آن را كمابيش پذيرفتند و مطرح ساختند. برخى اقوام 
باستانى، تاريخ جهان را شامل ادوارى تكرار شونده و پايان ناپذير مى دانستند، 
اما ايرانيان باستان براى اين تاريخ، چارچوبى زمانى، حتى با مدتى معين، قائل 
بودند كه علاوه بر رويدادهاى سرآغاز جهان، يعنى آفرينش، سرنوشت و پايان 

(17 آن نيز آشكار است. (صص16 ـ
در اغلب باورهاى دينى، شروع عمر جهان از يك لحظه ى خاص است و 
درواقع از آن لحظه است كه زمان آغاز مى شود. در روايت هاى ايرانى از يك 
جهان مينوى يا غيرمادى اوليه سخن به ميان مى آورند كه پيش از آغاز جهان 
مادى وجود داشته است. در اين جهان مينوى هنوز نه زمانى هست و نه 
مكانى، و تنها دو عنصر يا هستى همواره بوده اند كه يكى اهورامزدا (يا اوُرمَزد 
يا هُرمُزد) نام دارد و ديگرى انَگرَه مَينيو (يا اهريمن)؛ اولى مينوى نيكى است 
و سرچشمه ى جهان مادى و همه ى نيكى هاى آن، و ديگرى مينوى بدى و 
شرارت، و موجب تمام بدى هايى است كه او براى نابود كردن نيكى ها به وجود 
مى آورد. (ص22) همچنان كه در منابع آمده، اين دو مينو در آغاز، چه از نظر 
زمانى و چه از نظر مكانى، در بى كرانگى قرار دارند. اما اين دو قلمرو بى كرانه را 
مرزى از فضاى خالى يا تهيگى از هم جدا و از اين رو آن ها را كرانمند مى سازد. 
قلمرو بى كرانه ى نخست در بالا و به تعبير نوشته هاى دينى در فراز پايه، گاه و 
جاى اورمزد، اصل روشنى و نيكى است كه زمانى بى كرانه در آن بوده است؛ 
ديگرى، قلمرو تاريكى بى كرانه و در ژرف پايه، كه اهريمن، اصل و گوهر بدى 
و تباهى، در آن به سر مى برد. بدين سان و بر پايه ى اين متن، تنها اورمزد ازلى 

(23 است و اشاره اى به ازلى بودن يا خاستگاه اهريمن نمى شود. (صص22 ـ
ايرانيان باستان، باورها و ديدگاه هاى خاصى درباره ى آفرينش و خلقت جهان 
داشتند. آنان عمر جهان را دوازده هزار سال مى دانستند كه خود به چهار دوره ى 
سه هزار ساله تقسيم مى شود. جان هينلز، در اين باره مى نويسد: «بنابر سنت 
زردشتى مقبول همگان (ارتدكس)، طول تاريخ جهان دوازده هزار سال است. 
نخستين سه هزار سال دوره ى آفرينش اصلى است؛ دومين سه هزاره بنا به 
درخواست اورمزد سپرى مى شود؛ سومين سه هزاره دوران آميختگى خواست 

خير و شر است و در چهارمين دوره اهريمن شكست خواهد خورد4.»
سلسله ى  نخستين  پيشداديان  حكومت»:  تشكيل  و  «پيشداديان   .2
پادشاهان در شاهنامه و اساطير ايران هستند. واژه ى پيشداد كه در اوستا 
به صورت (پرََداتهَ)5 آمده از دو جزء تشكيل شده است. واژه ى «پيش» به 
معنى قبل و مقدم و گذشته است و واژه ى « داد» كه معنى قانون و عدالت 
را مى دهد؛ درمجموع يعنى كسى كه در قانون گذارى و دادگرى پيش و مقدم 

است.
در اساطير ايران از كيومرث به عنوان نخستين انسان ياد شده و كمتر بر 
پادشاهى او تكيه مى شود. ولى در شاهنامه، نخستين پادشاه يا كدخداى جهان 
است و جزو دودمان پيشدادى به حساب مى آيد. براساس روايت ها، كيومرث 
تحولات چشمگيرى در زندگى مردم پديد مى آورد: تير و كمان مى سازد؛ 
اسب را به مردم مى شناساند؛ شهرهايى چند مى سازد و امنيت كشور را برقرار 
مى كند و نيكى كردن و عبادت را به مردم مى آموزد. (ص35) دوران سى 

از اوستا تا شاهنامه
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ساله ى پادشاهى كيومرث با غلبه ى هوشنگ، پسر كيومرث بر ديو سياه به 
پايان مى رسد و هوشنگ جانشين او مى شود. هوشنگ را فرمانرواى هفت 
كشور دانسته اند كه ديوان و جادوگران از مقابل او مى گريزند، و دوران وى 
عصر راستين شكل گيرى و استقرار حكومت و قانون بر روى زمين است و 
برخى آيين ها و رسوم پادشاهى، چون بر تخت نشستن و تاج بر سر نهادن 
بنيان نهاده مى شود. امّا مهم ترين كار هوشنگ، كشف آتش است كه سبب 
پيدايى بسيارى تحوّلات ديگر مى گردد. در روايت هاى ايرانى آمده است كه 
جشن موسوم به سده (يا جشن آتش) از همان روزگار و در بزرگ داشت اين 
رويداد برگزار مى شده كه تا به امروز رسيده است. هوشنگ پس از چهل سال 
پادشاهى درمى گذرد و آنگاه به روايتى پس از سيصد سال كه زمين بى پادشاه 
است، تهمورث به حكومت مى رسد، وى كه در شاهنامه، لقب ديوبند دارد، بر 
اهريمن پيروز مى شود، سوار او مى شود، ديوان را به بند مى كشد و ديوان براى 

حفظ جان خود، راز نگارش را به او مى آموزند6.
جمشيد، پس از تهمورث، يكى از مهم ترين شاهان سلسله ى پيشدادى است 
كه حكومت را به دست مى گيرد كه شخصيت و اعمالش تأثير بسيارى بر 
فرهنگ ايرانى نهاده است. در روايت هاى دينى هند باستان، نام يمََه به عنوان 
نخستين انسانى آمده كه در دوره اى ناميرا شده و به حدّ خدايى رسيده است. 
ولى در روايت هاى ايرانى، او كه جم يا جمشيد ناميده مى شود، هرگز تا مقام 
خدايى بالا نمى رود، بلكه پادشاه هفت اقليم است كه همه ى موجودات از او 
فرمان مى برند. وى تحولات چشمگيرى در جامعه پديد مى آورد: ايجاد طبقات 
اجتماعى، ساختن جنگ افزار، استفاده از سنگ براى ساختن بناهاى بزرگ، 
استخراج طلا و مس و بسيارى از فلزات و كانى هاى ديگر، شناخت گياهان 
دارويى، و ساختن كشتى از مهم ترين كارهاى او هستند. ولى شايد مهم ترين 
كار وى ايجاد گاه شمارى و پديد آوردن نوروز باشد. هم چنين يكى از مهم ترين 
كارهاى وى ساختن دژى به نام وِر جَمكَرد (دژ ساخته ى جمشيد) و نجات 
مردمان و حيوانات از زمستان سختى است كه خداوند او را از آن آگاه ساخته 

(39 است. (صص38 ـ
در دوران جمشيد، مردم به دور از مرگ و بيمارى و هرگونه ناخوشى و ناگوارى 
ديگر سر مى كنند؛ ولى چون جمشيد، ناسپاسى خداوند مى كند و راه ستم پيش 
مى گيرد، فرّه ايزدى يا بخت، از او مى گريزد و مردم از او روى بر مى گردانند 
و آنگاه ضحاك تازى، در سرزمينى در همسايگى ايران، از آشفتگى اوضاع 
استفاده مى كند و به ايران مى تازد و مردم كه از جمشيد برگشته اند، روبه 
ضحاك مى آورند. جمشيد در پى شكست خوردن از ضحاك مى گريزد؛ امّا 
ضحاك سرانجام او را مى يابد و مى كشد (به روايتى ديگر، جمشيد به دست 

برادرش، اسِپيتور، با ارّه به دو نيم مى شود.) و از اين زمان است كه يك دوره ى 
به اصطلاح هزارساله ى حكومت غيرايرانى بر ايران آغاز مى شود. (ص39)

در اين دوره، مردم بر اثر ظلم و ستم ضحاك، در رنج و عذابند تا جايى كه در 
تاريخ هاى دوره ى اسلامى باب كردن كارهاى ناپسندى همچون بت پرستى و 
قطع اعضا و دار زدن را كار ضحاك دانسته اند. ضحاك كه بر اثر فريب اهريمن، 
دو مار بر شانه اش روييده است، براى پيشگيرى از آزار ماران، دستور مى دهد 
هر روز دو جوان را بكشند و از مغزشان خورشى فراهم سازند و به ماران بدهند 
تا آرام گيرند. وى با اين كار خود در دل مردمان ايجاد ترس و وحشت مى كند و 
بيدادگرى خود را ادامه مى دهد تا اين كه روزى آهنگرى كاوه نام، كه ضحاك از 
هجده پسر او، هفده تن را قربانى كرده است، سر به شورش مى نهد و پيش بند 
چرمين خود را به چوبى مى بندد و مردم را به پيكار با ضحاك فرامى خواند. 
اين تكه چرم بعدها با نام درفش كاويان نماد ملى ايرانيان مى شود. فرجام كار 
ضحاك درست به همان گونه است كه قبلاً در خواب ديده بود؛ مردم هم پيمان 

سيمرغ

اگرچه پژوهشگران غربى شكل گيرى حكومت و تمدن را در 
ايران عمدتاً مربوط به دوره ى مادها و پس از آن مى دانند؛ 
امّا هم چنان كه شواهد باستان شناختى نشان مى دهند، 
نواحى شرقى ايران به ويژه، آسياى ميانه هم كانون 
تحوّلات بسيارى از پديده هاى تمدنى بوده اند 
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مى شوند و فريدون از تبار تهمورث را، كه از كشته شدن به دست ضحاك 
نجات يافته بود، مى يابند و با او هم پيمان مى شوند و فريدون، ضحاك را 
مى گيرد و در غارى در كوه دماوند به بند مى كشد. به باور ايرانيان باستان، 
روزى كه فريدون جهان را از وجود ضحاك آسوده ساخت، روز شانزدهم ماه 
بود، آنان از آن روزگار خاطره ى اين پيروزى را جشن گرفتند و بنا به سنت 

ديرينه در گاهشمارى ايرانى، آن را مهرگان ناميدند. (ص42)
فريدون پس از آن كه به قدرت مى رسد، نخست به كار مردم مى پردازد و 
مى كوشد زيان هاى ناشى از حكومت ضحاك را برطرف سازد، و چون كارها را 
به سامان مى كند، اقدامى انجام مى دهد كه سرنوشت خود او و تمامى قلمرو زير 
فرمانش را ديگرگون مى سازد. وى قلمرو گسترده ى خود را ميان سه پسرش 
سلم، تور و ايرج تقسيم مى كند؛ كشورهاى غربى را به سلم، كشورهاى شرقى 
را به تور و ايران را، كه برگزيده ى سرزمين هاى او بود، به ايرج مى دهد. سلم 
و تور بر برادر خويش ايرج حسد برده و او را مى كشند و سرزمين او را بين خود 
بخش مى كنند. از اين زمان، رشته ى جنگ هاى مشهور ايران و توران آغاز 
مى شود؛ منوچهر فرزند و به قولى، نوه ى ايرج، با تور مى جنگد و كشور پدر را 
از او بازمى ستاند. با اين همه، تا ديرزمانى جنگ و خون ريزى ادامه مى يابد و 
درواقع از اين هنگام عصرى آغاز مى شود كه آن را عصر پهلوانان مى نامند. 

(ص46)
3. «عصر پهلوانان»: در شاهنامه كه مهم ترين روايت تاريخ ملى يا روايى 
است، سه دوره ى متمايز را مى توان باز شناخت: 1. دوره ى اساطيرى 2. دوره ى 
پهلوانى 3. دوره ى تاريخى. دوره ى اساطيرى از كيومرث شروع و تا پيدايى 
فريدون ادامه مى يابد. دوره ى پهلوانى از قيام كاوه ى آهنگر و پيروزى فريدون 
بر ضحاك، آغاز، و با كشته شدن رستم، شخصيتى كه از ديرباز از خاندان 
پهلوانان و سپهداران ايران زمين بوده و حماسه ى ملى ايران با نام وى گره 
خورده است، به پايان مى رسد و دوران تاريخى شروع مى گردد. اگرچه از كاوه 
به عنوان نخستين پهلوان دوره ى پهلوانى تاريخ روايى ياد مى شود، با اين 
همه مشهورترين خاندان پهلوانى ايران زمين، خاندان نريمان نياى رستم 

است. (ص47)
از نريمان، داستان هاى چندانى بر جاى نمانده است و تنها در گرشاسب نامه ى 
اسدى طوسى از وى سخن به ميان آمده است. امّا در شاهنامه، پسر او به نام 
سام، سپهدار منوچهر است، سام صاحب فرزندى است كه تفاوتى چشمگير 
با ديگر نوزادان دارد. اين نوزاد موهايى كاملاً سپيد دارد و به همين سبب زال 
خوانده مى شود. سام و اطرافيان اين موضوع  را به فال بد مى گيرند و براى دور 
كردن شومى از خود، نوزاد را در دامنه ى البرز رها مى سازند. سيمرغ پرنده ى 

اسطوره اى تاريخ روايى ايران، كه بر فراز البرز به سر مى برد، زال را به آشيانه ى 
خويش مى برد و مى پرورد تا اين كه سام با ديدن خوابى از زنده بودن فرزندش 
شادمان  بسى  فرزند  يافتن  از  و  مى رود  البرز  كوه  سوى  به  و  مى شود  آگاه 
مى شود. سام، فرزند را به سپاهيان مى سپارد تا فنون جنگاورى و پهلوانى را به 
او بياموزند و ديرى نمى گذرد كه زال پهلوان، به منوچهر مى پيوندد. زال، پهلوان 
ايران، روزى كه براى گردش به كابلستان رفته است، شيفته ى رودابه دختر 
مهراب فرمانرواى كابلستان مى شود، و پس از ماجراهاى فراوان با او ازدواج 
مى كند و از اين زناشويى، رستم جهان پهلوان به دنيا مى آيد كه رويدادى مهم 

 (48 در تاريخ روايى ايران به شمار مى آيد. (صص47 ـ
پس از مرگ منوچهر، پسر او نوذر بر تخت مى نشيند كه در نبرد با افراسياب 
در  نريمان  سام  افراسياب،  لشكركشى  اين  با  هم زمان  و  مى شود  كشته 
مى گذرد و زال بر  جاى پدر قرار مى گيرد. با كشته شدن نوذر و آشفته شدن 
نوذر  اى  بر  جانشينى  جست وجوى  به  اقدام  نخستين  در  زال  ايرانيان،  كار 
برمى آيد. كه سرانجام زو پسر تهماسب كه از تبار فريدون است، بر تخت 
مى نشيند. پس از زو نيز گرشاسب به پادشااهى مى رسد و دوره ى حكومت 
نه يا بيست ساله اش به جنگ با تورانيان مى گذرد، و مرگ زودهنگامش 
افراسياب را به پيشروى هرچه بيشتر در خاك ايران برمى انگيزد. براساس 
شاهنامه و روايت هاى نزديك به آن، جنگ هاى ايران و توران تا دوره ى 
رشته از  ادامه مى يابد. امّا در اين  كيانيان  يعنى  بعدى  سلسله ى  پادشاهان 
جنگ ها، رويدادهاى فرعى امّا مهم ديگرى هم رخ داده اند كه در اين قبيل 
آثار نيامده است و نوشته هاى ديگر بدان ها پرداخته اند. يكى از اين روايت ها، 
حماسه ى مشهور آرش كمانگير است كه در زمان منوچهر و به روايتى در 

روزگار پادشاهان پس از او يعنى نوذر و يا حتّى زو رخ داده است. (ص52)
در طول دوران پادشاهى پيشداديان، پديده اى به نام حكومت در ايران شگل 
گرفت و همراه و در سايه ى آن اغلب پديده هاى تمدنى ديگر به وجود آمدند. 
اگرچه پژوهشگران بر اساس يافته هاى باستان شناختى كنونى، شكل گيرى 
حكومت و تمدن به معناى واقعى كلمه، يعنى پيدايش شهر و تشكيلات 
حكومتى در ايران را عمدتاً مربوط به دوره ى مادها و پس از آن مى دانند. امّا 
بايد دانست كه اين يافته ها بيشتر در پرتو گزارش هاى نوشتارى به جا مانده در 
فرهنگ هاى غرب ايران، نظير آشوريان و يونانيان تفسير شده اند و بى گمان، 
هم چنان كه شواهد باستان شناختى هم نشان مى دهند، نواحى شرقى ايران 
به ويژه، آسياى ميانه هم كانون تحوّلات بسيارى از پديده هاى تمدنى بوده اند و 
چه بسا روزى شواهد بيشترى در تأييد اين تاريخ روايى هم يافت شود. (ص54)

4. «كيانيان و اوج عصر پهلوانان»: كيانيان دومين سلسله ى پادشاهى 

داراى دارايان، واپسين كس از سلسله ى كيانيان 
است كه بر تخت شاهى ايران مى نشيند. در 
اين جاست كه تاريخ اساطيرى ايران با تاريخ 
واقعى پيوند مى خورد و با آن انطباق مى يابد

از اوستا تا شاهنامه
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اساطير ايرانى هستند كه جنبه ى اساطيرى رويدادها در دوره ى كيانيان نسبت 
به دوره ى پيشداديان كمتر است. چنانچه برخى باستان شناسان و محققين 
معتقدند كه چنين سلسله اى وجود داشته است، و وجود آن برپايه ى افسانه ها 
نبوده،  و زمانى در شرق ايران حكمرانى مى كرده اند. برخى ديگر نيز پادشاهان 

اين سلسله را معادل با پادشاهى هخامنشيان مى دانند7.
كيانيان در اوستا سلسله اى سلطنتى نيستند، امّا در عهد ادبيات ميانه ى ايرانى، 
در متن هاى پهلوى، افراد اين خاندان پادشاهانى شمرده مى شدند كه بعد از 
پيشداديان به فرمانروايى ايران رسيده اند. شاهنامه نيز همين مسير را دنبال 
مى كند. كَوى در ادبيات ودايى، برابر كَوى اوستايى و كِى در پهلوى و فارسى، به 
معناى دانا و حكيم است؛ ولى در اوستا كوى ها گروه خاصى از روحانيان اند كه 

به سنت كهن وفادارند و با زردشت پيامبر، دشمن8.
پادشاهى اين دودمان با درگذشت گرشاسپ و بر تخت نشستن كى قباد كه 
به روايتى فرزند زاب است و به روايتى ديگر از تبار فريدون، آغاز مى گردد. 
وى در البرز به سر مى برد و از اين رو پهلوانى بايد درخواست ايرانيان را به او 
برساند و او را بياورد. زال اين مهم را بر عهده ى فرزند خويش رستم مى گذارد 
و با اين داستان رستم وارد حماسه ى ملى ايران مى شود و حماسه هايى چندان 
شگفت مى آفريند كه او را سرآمد پهلوانان روزگار خود و تمام دوره هاى ايران 
مى سازد. (ص56) كى قباد پس از يك صد سال پادشاهى درمى گذرد و پسرش، 
و به قولى نوه اش، كيكاوس به جاى او مى نشيند. وى ازجمله پادشاهانى 
است كه در تاريخ روايى بسيار به او پرداخته اند، چه در دوران وى، رويدادهاى 
مهم و غالباً تلخ بسيارى به وقوع مى پيوندد كه در بيشتر موارد خود او سبب 
پيش آمدن آن هاست. ازجمله لشكركشى به مازندران و هاماوران، كه در هر 
دو لشكركشى، رستم به نجات سپاه ايران مى آيد. كيكاوس سرانجام پس 
از يكصدو پنجاه سال پادشاهى درمى گذرد و كيخسرو به جاى او بر تخت 
مى نشيند. كيخسرو ازجمله ى شخصيت هايى است كه در ادبيات دوره ى باستان 

از او بسيار ياد شده و در آن جا علاوه بر جنبه ى پادشاهى، سيماى روحانى هم 
دارد. وى در اوستا، شهريارى بزرگ است كه همه ى آرياييان را يك پارچه 
مى سازد و دشمن را از سرزمين آنان مى راند. وى پس از شصت سال پادشاهى، 
گويى مأموريت خود را بر روى زمين به پايان رسانده است، پس تخت شاهى 
را به كى لهراسب از تبار كى قباد مى سپارد. لهراسب نيز در آبادانى كشور 
مى كوشد و چون يكصد و بيست سال پادشاهى مى كند، تاج و تخت را به 

پسرش گشتاسب مى سپارد و خود در گوشه اى به پرستش خداوند مى پردازد.
در روزگار گشتاسب رويدادهاى مهمى به وقوع مى پيوندد كه يكى از آن ها 
بر  و  مى دهد  تغيير  را  ايرانيان  و  ايران  سرنوشت  كه  است  زردشت  ظهور 
بسيارى فرهنگ ها و دين هاى ديگر تأثير مى گذارد. پس از گشتاسب، پسر 
اسفنديار به نام بهمن بر تخت مى نشيند و از پس او هم همسرش، هماى 
چهرآزاد. از بهمن پسرى به دنيا مى آيد كه دارا نام مى گيرد. مادر، پادشاهى را 
به او مى سپارد و پسر او هم به نام داراى دارايان، واپسين كس از سلسله ى 
كيانيان است كه بر تخت شاهى ايران مى نشيند. در اين جاست كه تاريخ 
اساطيرى ايران با تاريخ واقعى پيوند مى خورد و با آن انطباق مى يابد. زيرا بنا 
به تاريخ اساطيرى، در اين زمان اسكندر پسر فيليپ پادشاه مقدونى به ايران  
حمله مى كند و با پيروزى بر دارا، ايران را تسخير مى كند. در تاريخ واقعى، 
اين رويداد در روزگار داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشى روى ميردهد. 

(ص77)
بهرامى، در اين بخش علاوه بر پرداختن به پادشاهان كيانى به رويدادهاى 
ديگرى نيز مى پردازد كه عبارتند از : به دنيا آمدن رستم، هفت خان، كشته 

شدن سهراب به دست رستم، و ماجراى گذشتن سياوش از آتش.
5. «زردشت و دين او»: در فضايى كه كاهنان، ساحران و آتشبانان بى شمار 
به بهانه ى وساطت صدها خدا و خداى نما، مردم ساده را گوسفندوار به كنار 
قربانگاه ها، معابد و آتشگاه ها مى كشيدند و با اوراد و آداب و اعمال اسرارگونه، 

كشته شدن سهراب به دست رستم
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به جلب توجه قدرت هاى ساختگى مافوق بشرى تظاهر مى نمودند؛ در محيطى 
كه انسان ها با وحشت و هراس به هر پديده ى طبيعى مى نگريستند و در هر 
گوشه اى به انتظار برخورد با موجودات عجيب و غريب و مافوق الطبيعه بودند؛ 
و... و در دوران پولى تئيسم (پرستش خدايان متعدد)، پرستش عناصر طبيعت 
توأم با نياپرستى و مذاهب ابتدايى، زردشت ظهور مى كند كه پيام نافذ و يگانه 
و توحيديش و صداى پرطنين حق پرستيش مرزهاى زمان و مكان را در هم 

مى ريزد9.
درباره ى زندگى و نام زردشت، نظريه هاى گوناگون و ناسازگار ابراز شده است، 
كه جوينده و پژوهنده را به راستى دچار سرگردانى مى كند. نام حقيقى زردشت 
به آن گونه كه در گاتاها آمده، زرتوشتره اسپيتامه10 است. يونانيان، زردشت 
را زروآستر11 مى ناميدند و معتقد بودند كه اين نام از كلمه ى آستر يا استر 
(ايستار) به معنى ستاره مشتق شده و مفهوم آن ستاره شناس بوده است12. 
زمان زندگى زردشت نيز، براساس روايت سنتى زردشتيان، در حدود سيصد 
سال پيش از اسكندر، يعنى از حدود نيمه ى دوم سده ى هفتم تا اوايل سده ى 
ششم پيش از ميلاد است. اين روايت ـ كه مبتنى بر متن هاى پارسى ميانه 
(بندهشن و جز آن) است ـ زادروز زردشت را خرداد روز (ششم) ماه فروردين 
و درست در آغاز چهارمين هزاره ى آفرينش جهان تعيين مى كند و ناگفته 
پيداست كه از بينش اساطيرى و نگرشى دينى مايه مى گيرد13. امّا غالباً با 
بررسى زبان شناختى سروده هاى خود زردشت، و همچنين شواهدى تاريخى 
كه از همين متن ها به دست مى آيند، كوشيده اند نه تاريخى دقيق، بلكه دست 
كم يك دوره ى زمانى را براى ظهور زردشت در نظر گيرند. اين دوره، براساس 
آخرين دستاوردهاى پژوهشگران، بايستى ميان 1200 تا 1000 سال پيش از 

(82 ميلاد بوده باشد. (صص81 ـ
در مورد زادگاه زردشت نيز، گوناگونى نظريه ها، كمتر از اختلاف آراء، درباره ى 
زمان زندگى وى نيست، گروهى زادگاه او را جايى در باختر و جمعى در خاور 
ايران، يعنى همان سرزمين نشر دين زردشتى مى دانند و عده ايى، كرانه ى 
درياچه ى «چيچست14» را زادگاه وى مى شمارند و برخى برآنند زردشت در 
شهر باستانى «رگا» يا «رغا15» چشم به جهان گشوده و در بزرگ سالى به 

خاور ايران كوچيده است16.
تا  مى پردازد  دين  گسترش  به  گشتاسب  پشتيبانى  با  دراز  ساليان  زردشت 
اين كه اين پيامبر در جنگى با دشمنان دين كشته مى شود. پس از درگذشت 
زردشت، دين او روز به روز گسترش و پيروان بيش ترى مى يابد، چندان كه 
تا ظهور اسلام، دين رسمى سه پادشاهى بزرگ ايران است كه گسترده ترين 

(85 قلمروهاى آن روزگار را زير فرمان دارند. (صص84 ـ
در اين بخش، نويسنده، پس از زندگانى زردشت، به نوشته هاى دينى زردشتيان 
بخصوص اوستا و نوشته هاى پهلوى پرداخته است، آنگاه آموزه هاى دينى 
زردشت بخصوص سه اصل اخلاقى (پندار، گفتار و كردار نيك) و همچنين 
مرگ و سرنوشت روان و بهشت و دوزخ را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

6. «بازسازى جهان»: هندوايرانيان نخستين، فرجامى براى جهان قائل 
نبودند، امّا با ظهور زردشت، در باورهاى كهن، تحولاتى چشمگير به وجود 
آمد و درواقع، زردشت با محدود شمردن عمر جهان و همچنين مشاركت 
دادن انسان در رويدادها و سرنوشت آن، زندگى را مفهوم تازه اى بخشيد. 
(ص97) زردشتيان بر  اين باورند كه تاريخ جهان، دوازده هزار سال طول 
مى كشد. آخرين دوره، كه در آن بدى شكست مى خورد، دوره اى است كه 

با تولد زردشت آغاز مى شود، بنابراين، به عقيده ى زردشتيان ما در دوره ى 
انجامين تاريخ جهان زندگى مى كنيم.

بر پايه ى روايت هاى دينى، در آخر هر هزاره از سه هزاره ى چهارم، سه منجى 
(كه هرسه پسران زردشت هستند) به دنيا مى آيند و جهان به فرجام خود 
مى رسد. اولين منجى، اوشيدر نام دارد، دومين، هوشيدر ماه و سرانجام سومين 
نجاتبخش هم، كه در متن ها او را سَئوشيانت يا سوشيانس ناميده اند، همانند 
دو منجى پيشين، سى سال مانده به پايان هزاره ى آخر ظهور مى كند و به 
همان سان در سى سالگى به ديدار اورمزد مى رسد، امّا در اين هنگام خورشيد 
به مدت سى روز بر بلنداى آسمان مى ايستد و اين رويداد به پيروزى كامل 
نيكى بر بدى مى انجامد. با پاك شدن جهان از بدى ها، نوبت به داورى روان ها 
مى رسد، با نيايش سوشيانس همه ى مردگان برمى خيزند و تنى مى يابند كه 
«تن پسين» خوانده مى شود و براى جوانان، تن پانزده ساله و براى بزرگسالان، 
تن چهل ساله است. با اين كار، فرَشگَرد (فرشُوكَرتِى) بازسازى جهان به انجام 
جهان  ـ100)  (صص97  مى شود.  آغاز  جاودانه  هستى  آن  درپى  و  مى رسد 
بازسازى شده اى كه سراى اورمزد و ايزدان و پارسايان خواهد بود، نه جهانى 
ديگر، بل همين زمينى است كه ديگر از وجود هرگونه بدى، پاك شده است. 
و به بيان ديگر، همچنان كه از مفهوم و تن پسين هم دريافت مى شود، زندگى 
در جهانى بازسازى شده نيز صورت مادى دارد. بنابراين مى توان گفت كه 
جهان آلوده به بدى، پس از آن كه  پالوده شد، به جهانى آرمانى بدل مى گردد 
كه بدون از دست دادن جنبه هاى مادى، به جهان برين مينو نزديك شده و 

(101 ويژگى هاى آن را به دست آورده است. (صص100 ـ
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